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اب امه؛ از متن کت اهن ردوسی، ش ف

د: از می‌کن مله آغ ا این ج ابش را ب ده، کت ویسن ن

»این کتاب را با جوهر ننوشته‌ام. با خاطره نوشته‌ام؛ با بغض، با خشم، با امید، و با عشقی که هرچه سال‌ها بر

آن گذشته، از آن کم نشده است: عشق به ایران.«

ود. روع می‌ش ب ش و قصه از یک ش

ان مردم هرام هم می ترین دوستش ب یز د، آرام و عز ریز ش معیت لب ان‌های اهواز از ج اب ی دهم دی، وقتی خ ب هج ش
ارد بروی. ه می‌گذ مانی و ن ارد ب ه می‌گذ وره‌ای که ن ا همان دلش د؛ ب ودن ب

. ت رگش ، آرام ب ب از آن ش

هرام نه. ب

. اید می‌دانست ب هایی می‌دانست که هیچ‌کس ن ز ی ماره‌ای که چ ناس. ش اش مارهٔ ن د. از یک ش روع ش ام‌ها ش ی عد، پ و ب

ایی که هیچ صدایی از آن ؟ یا صدایی از ج من ؟ یک دش : یک دوست ط کیست فِ خ د آن‌طر همی د ف ماه‌ها نمی‌ش
رنمی‌گردد؟ ب

، صد واب . ج یست ه‌های اهواز ن واب در کوچ همد ج ود می‌ف لی ز ی تد، و خ ب راه می‌اف همیدن همان یک ش رای ف آرام ب
ا آمد. اقو از کج دانی چ همید، مگر ب ود ف م‌ها را نمی‌ش خ ی ز عض ون ب . چ ‌تر است سال عقب

اریخ را از کتاب . مردی که ت دهٔ یک قرن ن هٔ ز ظ د؛ حاف ن رگ صدایش می‌کن ز ا ب یرمردی است که همه آق مای او پ راهن
ده ن وان م خ ش ت او، صد سال پیش چ . پای صحب دگی کرده است ن ت و پوست و داغ‌هایش ز ا گوش ده؛ ب وان خ درسی ن

ورد: ورق می‌خ

. ت الا رف رگی ب ز هٔ ب ان ا آست ود و بی‌راه، و در دو نسل ت ایرانی که ویران ب

ید. یرون کش گ ملت ب ن ادانی را از چ ه‌ای که از راه رسید و آن آب ن ت ف

ارید. دگوهای رسمی ب لن هل سال از ب لعید، و دروغ‌هایی که چ گی که یک نسل را ب ن ج

. ت ان پرداخ ا ج ن را ب های دانست ، ب ن می ان‌های همین سرز اب ی ان و دی، در خ ۱و نسلی که در آب



ی و ن ی دی، داغ می‌ب ن ان می‌ترسی، دل می‌ب ارش ا آدم‌هایی که کن : ب . رمان است یست اریخ ن بِ ت ا ود؛ این کت ش اه ن ب ت اما اش
د و ن : رویدادهای مست اده است ر آن ایست ا رمان‌های دیگر در ستون‌هایی است که ب رقش ب گه می‌داری. ف د ن امی
ده، و ت ش ب ه‌ها ث اد و رسان هره‌های واقعی همان است که در اسن ان چ ن . سخ اریخ معاصر ایران دهٔ ت مایی‌ش راستی‌آز
: ده عهد بسته است ن وان ا خ ش ب ین از ن آغ ده در سخ ویسن . ن اب آمده است ت‌های کت انوش ی در پ اریخ ع هر روایت ت مرج
دهٔ این رمان در ن وان رای همین است که خ کرده‌ام.« ب ان ن دای داست ه ف قت را آگاهان ی ، حق ای این کتاب »در هیچ کج

ود«. را این ب ود«؛ می‌گوید »پس ماج ه قصه‌ای ب ایان نمی‌گوید »چ پ

‌ها ب اید در آن ش یم. ب وان خ قط ب ه ف یم، ن دگی کن ن همیم که آن را ز اریخ را وقتی می‌ف ون ت ؟ چ وهش ه پژ ، ن را رمان و چ
اده وز ایست را هن ته و چ ش ا گذ همی این ملت از کج ف ا ب ی ت ن ی ب ی و آن داغ را ب ت حس کن ن روی، آن ترس را در ت راه ب

دگی کرد. ن اید ز ا می‌آید: رمانی که ب اب از همین‌ج رعی کت وان ف . عن است

: سته است مله نش لد، این ج ت ج ر پش ب

حقیقت به این دلیل زنده نمی‌ماند که نابودشدنی نیست؛

زنده می‌ماند چون همیشه کسی هست که امانتش را بر دوش بگیرد.

د، و هانش کردن ن د، آن‌هایی که پ ن ت قت را کش ی ارهٔ آن‌هایی که حق . درب ن امانت است ارهٔ همی « درب قت ی ظ حق »حاف

ود ی را که قرار ب ز ی د و چ ن ت وش اطره‌ای را ن د، خ ط کردن ب د، صدایی را ض ات دادن ج دی را ن اهو، سن آن‌هایی که بی‌هی
. ان ش ان ه قیمت ج د؛ گاهی ب ردن عد سپ ر ب ف ه ن ود، ب راموش ش ف

. ده است دیم ش ق ادی ایران ت امان راه آز اویدن ه ج اب ب این کت

ماند. ا ایران ب د ت ن ت ه آن‌هایی که رف ب

د. ن دان اید ب د، اما ب دیدن ه آن‌هایی که ن و ب

ده می‌ایستد: اگر این ن وان ود خ ه‌روی خ د؛ می‌آید و روب ن نمی‌مان می ود، یک پرسش ز ر تمام می‌ش حهٔ آخ و وقتی صف
ی؟ ه می‌کن ا آن چ رسد، ب ه دست تو ب ی ب امانت روز

. ت اش مین گذ ود ز ی امانت‌ها را نمی‌ش بعض
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